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نقش آیت الله محقق خراسانی در احیای 
خودباوری هزاره ها 1

ابراهیمی غرجستانی  

1 .  لازم می دانلم از سیاسلتمدار فرهیختله و فرهنلگ  دوسلت، جنلاب اسلتاد دانلش، معلاون محتلرم رئیلس جمهلور تشلکر کنلم که در بیسلتمین سلالگرد وفات آن 

یر سلیمینار علمی در بالاترین سلطح، از این شلخصیت  والامقام در پایتخت کشلور به صورت رسلمی تجلیل کرد و با هدایت ایشلان حداقل  حکیم فرزانه با تدو

بخشلی از آثار آن فقید سلعید که در دسلترس بودند، معرفی و جمع آوری شلدند و دربارۀ زندگی، اندیشله و شلخصیت خراسلانی نیز آثاری چاپ و نشلر شلد. این 

یلژه نسلل جلوان یلادآور این پیام بود: کاروانی که تا این جا آمده ایم مدیون مجاهدت های بی شلمار بزرگمردانی چون محقق خراسلانی  گرامی داشلت بله ملردم ملا به و

کسلالت ها و  کله بله رغلم  کنیلم  کلرد. همچنیلن از اسلتاد برهانلی شهرسلتانی بایلد قدردانلی  کله هیچلگاه هملت و زحمت هلای شلان را نبایلد فراملوش  اسلت 

کرد و پس از سلال ها  گرفتاری ها، صرفاً از باب احسلاس وظیفه و تعهد در برابر مردم و روح خراسلانی بزرگ، اولین بار یادنامه ای برای آن عالم دردمند و دلیر تهیه 

نام و یادش را در خاطره ها زنده کرد.

اهمیت خودباوری 
بلاور  یعنلی  اسلت؛  پیلدا  ناملش  از  کله  چنلان  خودبلاوری 
داشلتن بله توانمندی هلا و ظرفیت هلای وجلودی خلود کله 
بیشلتر در رفتلار و تصمیم گیری هلا خلود را نشلان می دهلد. 

کامیهای  عنصر خودباوری نقش اساسی در کامیابیها و نا
انسلان در عرصه هلای مختللف حیلات فلردی و جمعلی 
و  روان شناسلی  تربیتلی،  عللوم  دانشلمندان  املروزه  دارد. 
جامعه شناسلی بلر اهمیت بنیادیلن خودبلاوری در زندگی 
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گلرو  در  را  سلالم  شلخصیت  شلکل گیری  و  دارنلد  کیلد  تأ
تقویت عزت نفس و پرورش روحیۀ خودباوری می دانند.

خودبلاوری هرچنلد بیشلتر در حلوزۀ فلردی ملورد توجه 
قرارگرفتله اسلت؛ املا در سلاحت اجتماعلی نیلز اهمیلت 
»خودبلاوری  اصطلاحلات  و  مفاهیلم  دارد.  اساسلی 
یخلی«، »خودبلاوری مللی«، »غلرور مللی« و... ناظلر بله  تار
ایلن جنبه انلد. پس چنان که گاهلی یک فرد دچار ضعف 
نیلز  قوملی  و  اجتماعلی  گلروه  یلک  می شلود،  خودبلاوری 
گون گرفتار  ممکلن اسلت تحت تأثیلر عوامل و شلرایط گونا
ایلن مشلکل شلود. از همین رو دولت ها بلرای تقویت غرور 
القلای روحیلۀ خودبلاوری در میلان ملردم خلود در  مللی و 
و  برجسته سلازی  می کننلد.  یلزی  برنامه ر کلان  سلطوح 
ایلن  از  یخلی، تمدنلی و فرهنگلی یکلی  تار تبلیلغ عناصلر 
یژه در قرن بیستم که گرایش های  کارها است. این امر به و

ناسیونالیسیتی اوج گرفت، بیش از همه محسوس بود.
کله  می دهلد  نشلان  نیلز  مللل  و  اقلوام  یلخ  تار مطالعلۀ 
هلرگاه ملتلی از روحیلۀ حماسلی، غلرور مللی و خودبلاوری 
کلرده  فتلح  را  موفقیلت  قله هلای  اسلت،  بلوده  برخلوردار 
اسلت و برعکلس، ضعلف خودبلاوری و احسلاس خودکم 
بینلی، انسلان ها را اسلیر درماندگلی، حقلارت و ذللت کلرده 
گرفتلار روزمرگلی اسلت،  اسلت. چنیلن فلرد و جامعله ای 
یاهلای بلزرگ در سلر نلدارد. بله آسلانی  آرمان هلای کلان و رؤ
بلاور، دارای قلدرت مطللق  کله عنصلر  کلرد  می تلوان ادعلا 
ناشلی  آن  از  قلدرت  دیگلر  صورت هلای  همله  و  اسلت 
بله  اینکله سلربازان  می شلوند. ارتش هلا بی فایده انلد، مگلر 
کله برایلش می جنگنلد، بلاور داشلته باشلند؛ قانلون  املری 
نگله  را  آن  ملردم حرملت  آن کله عملوم  مگلر  اسلت،  بی اثلر 
در  بلاور  بنیادیلن  اهمیلت   .)173  : )راسلل1368  دارنلد 
یابی یک فرد و یا  زندگلی فلردی و جمعلی، نقش آن را در ارز
نیلز  توانمندی هلای خلودش  و  اسلتعدادها  از  مللت  یلک 
کله بله توانایلی خلود بلاور  آشلکار می کنلد. فلرد و جامعله ای 
ندارد و گرفتار احسلاس یأس و شکسلت می شلود، ترقی و 

پیشرفت هم ندارد.
قلرآن می فرمایلد: »ان الله لایغیلر ملا بقلوم حتلی یغیرو ما 
اسلت:  ایلن  آیله  ایلن  رایلج  ترجملۀ  رعلد/11(  بانفسلهم«) 
خداونلد سرنوشلت قوملی را تغییلر نمی دهلد، مگلر اینکله 

ملکیلان،  مصطفلی  اسلتاد  املا  بخواهنلد؛  خودشلان 
ایشلان  می کنلد.  ارائله  دیگلری  تفسلیر  ایرانلی  دانشلمند 
تغییلر  را  قوملی  سرنوشلت  زمانلی  خداونلد  کله  می گویلد 
می دهلد کله آن هلا تغییر درونی و انفسلی پیلدا کنند. تغییر 
کله  جهلان منلوط بله ایجلاد تغییلر در جلان اسلت تلا زمانلی 
خواسلته ها و باورهلای شلما تغییلر نکنلد و تحلول فکلری و 
تغییلر  نیلز  بیرونی تلان  وضعیلت  ندهلد،  رخ  فرهنگلی 
نمی کنلد. تاملس نیلگل در نظریلۀ »اصاللت فرهنلگ« نیلز 

تقریباً چنین دیدگاهی دارد.

هزاره ها ؛ جنگ روانی و نفی خودباوری
هزاره ها بیش از یک قرن اسلت که با سلرکوب و سیاسلت 
یلک  در  نوزدهلم  قلرن  اواخلر  در  آن هلا  یسلته اند.  ز حلذف 
جنگ نابرابر تلفات و خسارات سنگینی متحمل شدند 
بله گونله ای که ابعاد مختلف زندگی شلان از بنیاد متحول 
کشلته،  انسلان  هلزار  ده هلا  یلخ  تار روایلت   بله  چلون  شلد؛ 
و  یلران  و خانه های شلان  شلدند،  اسلیر  و  آواره  زخملی، 
ایلن  از  پلس  املا  دادنلد؛  دسلت  از  را  سرزمین های شلان 
یرانی، بیش از صد سلال دیگر  قتل علام فیزیکلی، تلاراج و و
از  کردنلد.  سلر  فرهنگلی  سلرکوب  و  روانلی«  »جنلگ  بلا  را 
یکسلو بلار رنلج آن فاجعلۀ عظیلم جلان و روان بازمانلدگان  
دوره عبدالرحمان را متلاشلی می کرد و از سلوی دیگر نظم 
سیاسلی مملکلت بله روایلت فیض محمد کاتلب عملًا بر 
قشلر  و  محلذوف«  »عنصلر  هلزاره  و  شلد  اسلتوار  پایله  سله 
محکلوم ایلن کشلور بله شلمار می رفلت کله نله در سیاسلت 
سلهمی داشلت، نله از اقتصلاد و منابع ملی بهلره ای می برد 
و نله در عرصه هلای علملی فرهنگلی جایگاهلی داشلت. 
زمین هلای  روی  نسلل ها  و  سلال ها  شلدند  مجبلور  آن هلا 
کله آن  کننلد  کسلانی دهقانلی  کان شلان بلرای  اجلداد و نیا
اراضلی را بله زور متصلرف شلده بودنلد، کاری کله هملراه با 
»افسلردگی اجتماعلی« و سلرخوردگی روحلی و روانلی بلود. 
طرد و تحقیر اجتماعی، تبعیض و تعصب در عرصه های 
و  سیاسلی  حقلوق  از  محرومیلت  و  زندگلی  مختللف 
یسلت هزاره هلا در بیلش از یلک قلرن بود  اجتماعلی تجربلۀ ز

یرانگر بر روان جمعی شان وارد کرد. که آسیب های و
کله املکان هرگونله تغییلر  یکردهلا و رخدادهلا  ایلن رو
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زمانله  و  زندگلی  از  را  اجتماعلی  اساسلی  تحلول  و  مثبلت 
و  چهره هلا  بلا  سلال ها  طلی  بلود،  کلرده  سللب  هزاره هلا 
نام هلای مختللف ادامله یافت و البتله در برخی موارد نمود 

و بازتاب بیشتری یافت که اشاره می کنیم.

1. دشمن پنداری
ستمگرانه شلان  ماهیلت  دلیلل  بله  خودکامله  نظام هلای 
هملواره بله تعمیلم غیریت سلازی افراطلی، مرزبنلدی میان 
می کننلد  گملان  و  می پردازنلد  غیرخلودی  و  خلودی 
و  سللطه  بنیلاد  برانداختلن  پلی  در  دائلم  »غیرخودی هلا« 
قلدرت مطلقلۀ آن هلا هسلتند. اسلیر شلدن در دام »توهلم 
توطئه« و دشلمن پنداشلتن کتله های وسیع مردم موجب 
کلم بلا ایجلاد ارعلاب و وحشلت و خلق  می شلود قلدرت حا
ظهلور  و  حضلور  هرگونله  مجلال  تهدیلد،  و  تلرس  فضلای 
غیرخودی هلا را در عرصه هلای سیاسلی اجتماعی سللب 
کشلور  سلردمداران  سلوی  از  سلال ها  نیلز  هزاره هلا  کننلد. 
قربانلی چنیلن تلقلی خصمانله و تفکلر غیرمنطقلی شلدند. 
سلوء ظن  از  بی دفلاع  اقشلار  و  ضعیلف  طبقلات  حتلی 
کملان مصلون نبودنلد،  افراطلی مسللط بلر ذهلن و فکلر حا
از  بیلش  و  داشلت  مخلرب  پیامدهلای  نلگاه،  ایلن  تلداوم 

همه روان قربانیان تبعیض و ستم را  آزار می داد.

2. نابرابری فرصت ها 
جنبلۀ دیگلر ایلن جنگ روانلی در اِعمال تبعیلض و تعصب 
گسلتردهای بود که  سلاحت های مختلف زندگی هزاره ها 
 ، آن هلا در حقلوق سیاسلی، اجتماعلی  بلود.  گرفتله  فلرا  را 
بلا  مللی  امکانلات  و  فرصت هلا  از  اسلتفاده  و  اقتصلادی 
دیگلران برابلر نبودنلد، بله عنلوان مثلال، در خشکسلالی اوایل 
دهله 1970 کله حلدود 50 - 100 هلزار نفلر در هزارسلتان قربانی 
گرسلنگی را شلاهد  گرفلت و ملردم ملرگ جمعلی ناشلی از 
از  دوللت  خارجلی  گزارشلگران  و  ناظلران  گفتله  بله  بودنلد 
ورزیدنلد  یلغ  در نواحلی  ایلن  بله  لازم  امکانلات  فرسلتادن 

)موسوی، 1379: 219(.
تنگناها و تلخی های تبعیض و استبداد در افغانستان 
تنها قلمرو سیاست و اقتصاد را تحت تأثیر قرار نداده بود، 
و  دیدگاه ها  از  تابعی  نیز  فرهنگی  و  علمی  عرصه های 

اندیشه های سیاست ورزانی بود که می کوشیدند با انحصار 
فراگیر، فرصت های آموزشی را سفارشی و دستوری سازند. 
بر مبنای این قانون نانوشته و در مواردی هم نوشته شده، 
هزاره در قالب استانداردهای قدرت حاکم، بستری برای به 
فعلیت رساندن استعدادها و توانمندی هایش نمی یافت. 
به  فرمان 875  طی  خود  صدارت  دوران  در  خان  هاشم 
وزارت معارف مخفیانه دستور داد که از ورود فرزندان هزاره 
کنند  در مکاتب عالی به ویژه مکاتب عسکری جلوگیری 
)یزدانی، 1372: 29(. در زمان صدارت شاه محمود خان 
»حربی  در  را  هزاره  فرزندان  که  نوشتند  مکتوب  رسماً 
پوهنتون« یا دانشگاه افسری نپذیرید )مزاری، 1374: 213(  
و در سال های 1344- 1343 فشارهای ناشی از تبعیض و 
گروه از  گروه  که جوانان محصل هزاره  تعصب سبب شد 
مکاتب کابل اخراج گردند. تنها از السوالی لعل وسرجنگل 
کردند )لعلی، 1372 :  حدود شصت نفر مکاتب را ترک 
نجیب الله،  داکتر  را  محرومیت  این  وسیع  ابعاد   .)358
گفته است:  طی  رئیس جمهور سابق افغانستان چنین 
سال ها شاقه ترین کارها و پائین ترین معاش، فقر و بیسوادی 
بود  هزاره  ملیت  نصیب  اجتماعی  و  ملی  نابرابری  و 

)موسوی، 1379: 217(.
طبیعلی اسلت نسللی کله چندیلن دهله در وطلن خود 
بلا  بودنلد؛  ایلن سیاسلت ها  قربانلی  و  ایلن ماجراهلا  درگیلر 
مشلکلات مزملن روحی- روانی دسلت و پنجله نرم کنند، 
بله  صدای شلان  دوم«  درجله  »شلهروندان  ایلن  کله  یلژه  به و
بازخواسلت  بلرای  مرجعلی  هیلچ  و  نمی رسلید  جایلی 
نمی یافتنلد. ایلن صداهلا و عقده هلای فروخلورده، در ملرور 
زملان ذهلن و ضمیلر عناصلر جویلای عللم و طاللب ترقلی را 
بله گسسلت و شکسلت سلوق ملی داد، حلس بی ارزشلی و 
یشله می دوانیلد، زمینله و انگیلزۀ  درماندگلی در نهلاد آن هلا ر
در  را  آینلده  بله  امیلد  و  خودبلاوری  و  خلاقیلت  هرگونله 

وجودشان از بین می برد.

3. جرم انگاری هویتی
یکلی از ابزارهلای مؤثلر قدرت هلای مسلتبد و عناصلر برتری 
و  یلر سللطه  ز اقشلار  و  هویلت  طللب، مسلخ شلخصیت 
محلروم بلوده اسلت. طبیعلی اسلت فلرد و جامعله ای که به 
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بحلران  از  می شلود،  وارد  آسلیب  هویتلش  و  شلخصیت 
هویلت رنلج می بلرد و در مواجهله بلا سلتم و سلرکوب جلز 
تضلرع و تسللیم راهلی نمی بینلد. هملان طلور کله بر اسلاس 
آیات قرآن، فرعون برای بهره کشی از بنی اسرائیل نخست 
آن قوم را تحقیر کرد، »فَاستَخَفّ قومه فاَطاعُوه« )زخرف: 
و  ذللت  بله  تلن  حقلارت،  احسلاس  از  پلس  آن هلا  و   )54

اطاعت دادند. 
در افغانسلتان ایلن جنبله و جلوهلای از جنگ روانی و 
دیگرستیزی هویتی را اغلب در رفتار اجتماعی و ادبیات 
توهین آمیلزی شلاهد بوده ایلم کله روزمره در همه جلا ردپای 
ایلن  در  و...  مکتلب  اداره،  شلهر،  در  می شلد.  یافلت  آن 
توهلم  و  خود بزرگ بینلی  گرفتلار  کله  گروه هایلی  یکلرد،  رو
برتلری ذاتلی هسلتند، »غیرخودی«ها و طبقات فرودسلت 
دادن  نسلبت  و  زننلده  و  زشلت  القلاب  از  اسلتفاده  بلا  را 
یله  کلیشله های منفلی، تحقیلر و توهیلن می کننلد. ایلن رو
کله بله  سلال ها نسلبت بله ملا تکلرار شلده اسلت تلا آن جلا 
و  داعیه هلا  از  بسلیاری  نمی خواسلتیم  نیلز  خلود  یلج  تدر
ضمیلر  در  انلگار  کنیلم،  مطلرح  را  خلود  دغدغه هلای 
کله مشلکل از ملا اسلت؛  گاه خلود پذیرفتله بودیلم  ناخلودآ
چون به گفتۀ شلهید مزاری آن قدر تحقیر شلدیم که هزاره 
بودن جرم و شیعه بودن عیب بود )مزاری ، 1374: 213(.

سیاسلت سلرکوب و فشار اجتماعی موجب شده بود 
که هرگونه انگیزه و اندیشۀ تغییر و تلاش برای بهبود اوضاع 
کسلی جوانله بزنلد؛ چلون یکلی از  کمتلر  در ذهلن و ضمیلر 
پیش نیازهلای اصللی »عاملیلت« )حرکلت و عملل طبلق 
اهداف و برنامه ها( این اسلت که کرامت انسلانی ما احترام 
شلود در غیلر آن خلود ملا نیلز ارزشلی برابلر بلا دیگران بلرای خود 
از  خودملان  دربلارۀ  ملا  ارزیابی هلای  یلرا  ز نمی شلویم؛  قائلل 
افکار عمومی کسلانیکه با آن ها تعامل داریم تأثیر می پذیرد 
)دوناهو1398: 99-100(. بدیهی اسلت، زندگی در محیط 
خصمانهای که حتی هویت انسلانی یک گروه قومی انکار 
شلود و آملاج طعلن و تحقیلر اجتماعلی قرارگیلرد، اعتملاد 
بهنفلس و نیلروی خودبلاوری را در وجلود آن هلا تضعیلف 
می کند، در چنین وضعیتی گروه های سلرکوب شلده برای 
رهایلی از فضلای اسلتبداد زده و فشلار روانلی، بله مهاجلرت، 
تغییلر و یلا کتملان هویت تمایل پیلدا می کننلد؛ چنان که در 

یلخ ملردم هلزاره، مصادیلق فلراوان وجلود دارد. انتخلاب  تار
هریک از گزینه های یاد شده ناشی از استیصال و ناامیدی 

و گرایش به زندگی در گمنامی بود.

محقق خراسانی و تلاش برای احیای 
خودباوری جمعی

کار  خراسلانی بلرای ایجلاد زیربنلای یلک تحلول اساسلی بله 
فکلری و فرهنگلی پرداخلت. او در دوران حضلور خلود در 
حوزۀ کهن نجف، علما و طلاب هزاره را تشویق می کرد تا 
بلا رصلد کلردن مسلائل و موضوعلات افغانسلتان درگیلر »املر 
سیاسلی« شلوند و آموخته ها و اندوخته های علمی شلان را  
معطلوف بله نیازمندی هلای کشلور خلود سلامان دهنلد و به 
آیندۀ روشلن و افق های تابناک بنگرند. خراسلانی با حضور 
و سخنرانی در جمع فعالان »شباب الهزاره« نیز نیم نگاهی 
بلر  کیلد  تأ بلرای  فرصتلی  هلر  از  و  داشلت  اهلداف  ایلن  بله 
مؤلفه های هویتی و مشق مسئولیت پذیری در کار جمعی 
اسلتفاده می کلرد. اقلدام دیگلر او تشلویق نخبلگان علملی 
افغانستان به اعلام مرجعیت دینی و نوشتن رسالۀ عملیه 
بود. او نزدیک پنجاه سال پیش، مشخصاً به آیت الله سید 
سلرور واعلظ و آیلت الله محمداسلحاق فیلاض در نجلف 
می گفلت کله شلما واجد تخصلص و صلاحیلت لازم در امر 
مرجعیلت هسلتید پلس چلرا بلا راه انلدازی »درس خلارج« یلا 
همان کرسی نظریه پردازی دینی و نوشتن رسالۀ عملیه آن 
را عمومی و علنی نمی سازید؟ پاسخ این بود که این اقدام 
نکنلد.  کسلب  را  اسلت مقبولیلت لازم  بی سلابقه ممکلن 
محقلق خراسلانی املا بلرای شکسلتن ایلن سلد و برداشلتن 
کله »درس  موانلع، خلود اولیلن هلزاره و افغانسلتانی ای شلد 
کله نبایلد نبلوغ  کلرد تلا بله همله نشلان دهلد  خلارج« را آغلاز 
علملی و توانمنلدی فکلری اش را قربانلی باورهلای موهلوم و 
کلرد )اعتملادی هزاره هلا:  و مخلرّب  برداشلت های منفلی 

.)1399
نگارش رسلالۀ »المؤلفون الافغانیون المعاصرون« نیز 
دقیقلاً بلا همیلن انگیلزه صورت گرفلت. او درعملل می دید 
کله ایلن ملردم بله رغلم شایسلتگی علملی، در پلی سلال ها 
تبلیغات و تلقینات منفی، جرئت و جسارت را از دست 
داده انلد. از منظلر خراسلانی بلرای زدودن ایلن انگاره هلای 
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بی اسلاس بایلد بله ایلن قلوم سلتمدیده روحیله بخشلید و 
کلرد. بله  یابلی  شلخصیت و هویت شلان را بازسلازی و باز
کوشلید بلا تولیلد آثلار علملی، نشلان دادن  همیلن منظلور 
فراورده هلای فکلری علما و معرفی نویسلندگان و نخبگان 

مردمش، گامی در این مسیر بردارد ) همان(.

تکریم شخصیت های مبارز و آزادی خواه
مشهور است که زنده یاد محقق خراسانی سخت شیفتۀ 
از جسارت و شجاعت  یادکرد  بود،  گاوسوار  ابراهیمخان 
گاوسوار، شخصیت باصلابت و روح حماسی خراسانی را 
را تجسم غرور، غیرت و  ابراهیم خان  او  به وجد می آورد. 
نماد خشم و خروش یک ملت دربند کشیده می دانست. 
بر  که در عصر ظلمانی بی عدالتی، شلاق ستم را  مردی 
یاوب«  کته  »روغن  تأمین  از  ناتوان  خلق  پهلوی  و  پشت 
تحمل نتوانست و بر جبر و جور زمان شورید. خراسانی بارها 
یاد می کرد که در نجف خطاب به ابراهیم خان گفتم: »ای 
طلا  از  را  تندیست  می توانستم،  اگر   ، قهرمان!  ای  خان! 
عدالت طلبان  و  آزادی خواهان  الگوی  تو  میساختم، 

هستی« )همان( .
اندیشلۀ  و  روحیله  می خواسلت  خراسلانی  محقلق 
یابلد،  تعمیلم  و  رونلق  پابرهنله اش  ملردم  میلان  در  مبلارزه 
و  بایسلتد  جبلاران  و  زورگویلان  برابلر  در  کله  روحیله ای 
او همیلن  کنلد.  انسلانی اش دفلاع  از حلق  کله  اندیشله ای 
اسلماعیل  سلید  شلهید  شلخصیت  در  را  شلاخصه ها 
کله از شلهامت و  کلرده بلود، ملردی  بلخلی نیلز شناسلایی 
در  را  بلخلی  آن چله  بلود.  برخلوردار  فوق العلاده  شلجاعت 
چشلم و دل خراسلانی محبلوب کلرده بلود به قلول خودش، 
» هملت بلنلد و علدم قناعلت او بله موفقیت های کوچک 
و پیلش پلا افتلاده بلود.« بلخلی بلرای آینلدۀ دور و دراز برنامه 
را  گاهی بخشلی  آ و  و در شلرایطی مشلعل مبلارزه  داشلت 
گام گذاشلتن در آن مسلیر و حلرف بالاتلر از  کله  کلرد  روشلن 
باورهلای ملردم زدن، جرم نابخشلودنی محسلوب می شلد. 
بلخلی در سلفرش بله حلوزۀ نجلف نیلز تحوللی ایجلاد کرد و 
آن طلرح مسلئله »هلدف« و »آرملان« در میلان طلبه هلا بود. 
وی بله آن هلا می گفلت: »شلما بلرای گرفتلن حق ملردم خود 
کلم آملاده شلوید و هرچه زودتر  از  نظام هلای اسلتبدادی حا

به میان  مردم خود بیایید. مردم چشلم به راه شلما هسلتند 
) شجاعی، 1383: 253-252(.

محقق خراسانی و تثبیت مرجعیت دینی 
در افغانستان

یکلی از راه هلای مؤثلر خودبلاوری، ایجلاد انگیلزه و امیلد در 
روان جمعلی یلک مللت، نمایلش توانمندی هلای آن هلا در 
و  علملی  زمینه هلای  در  جملله  از  مختللف  عرصه هلای 
فرهنگلی اسلت. مرحلوم آیلت الله خراسلانی بلا تیزهوشلی و 
آینده نگری ای که داشت، مرجعیت علمی و دینی را یکی 
محلور  می توانلد  کله  میدانسلت  امیدآفریلن  کانون هلای  از 
وحدت و همدلی شود و تلاش و تحرک برای تعالی و ترقی 

را در کالبد خلق خسته از تبعیض و تحقیر بدمد.
جایلگاه  بلندتریلن  تشلیّع،  مکتلب  در  مرجعیلت 
معنلوی و علملی در سلسلله مراتلب مقاملات عاللی دینلی 
پلس از معصومیلن اسلت. مجتهلد در جامعلۀ شلیعه بله 
نیلز  جامعله  سیاسلی  سرنوشلت  در  گسلترده  نفلوذ  خاطلر 
نقلش تعیین کننلده ای دارد؛ املا در جامعلۀ هلزاره بله عللت 
سلیطرۀ  سلال ها  محصلول  کله  کم بینلی  خلود  احسلاس 
اسلتبداد مطللق و خشلونت عریلان بلود، کمتلر کسلی برای 
ورود به این وادیها می اندیشید؛ چون مرجعیت را جایگاه 
بله دیگلران  کله منحصلر  رفیلع و مقلام والای می دانسلتند 
اسلت. ایلن اندیشله آن قلدر نهادینله و درونلی شلده بلود کله 
کله  گفتله می شلد  ایلن سلخن در میلان ملردم ملا  سلال ها 
یاسلت ، رهبری و پادشلاهی برازندۀ  هزاره چنان که ردای ر
تنهلا  نله  نیلز  دینلی  و  علملی  حلوزۀ  در  نیسلت؛  قامتلش 
کله اگلر چنیلن ادعلای از او سلر بزنلد بله  مجتهلد نمی شلود 
کهنسلالان  شلد.  خواهلد  گرفتلار  عقوبلت  و  علذاب 
کله  لعلوسلرجنگل هنلوز ایلن افسلانه را تعریلف می کننلد 
سلالها پیلش، عاللم بلزرگ هلزاره بله نلام شلیخ محملد امیلر 
املا  کلرد؛  اجتهلاد  ادعلای  لعللی در حلوزۀ علمیلۀ نجلف 
بلود، ناملۀ مرجعیتلش را املام معصلوم تأییلد  چلون هلزاره 
نکرد. از آن جا که شلیخ امیر از نظر علم و تقوا خود را واجد 
شلرایط مرجعیلت می دانسلت، بلا اصلرار خلود را مجتهلد 
کار او منجلر بله بیملاری صعب العللاج وی  خوانلد. ایلن 

شد و سرانجام شیخ بر اثر همان مرض از دنیا رفت! 
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ایلن  بله  هفتلاد  دهلۀ  اوایلل  در  بلار  نخسلتین  هزاره هلا 
کابلی آن را  کردند و با طرح مرجعیت آیت الله  مقوله توجه 
پلی گرفتنلد؛ املا حلدود  سله دهله پیلش جلا انداختلن ایلن 
داشلت،  وجلود  فراوانلی  چالش هلای  نبلود.  آسلان  ایلده، 
یلادی  مهم تریلن مشلکل در درون جامعلۀ هلزاره بلود. افلراد ز
حتلی از نخبلگان سیاسلی و علملی خلود ملا بله مخالفلت 
مخالفت هلا  ایلن  از  برخلی  شلک  بلدون  برخاسلتند. 
کله بلر اثلر سلال ها  کلی بلود  برخاسلته از هملان تفکلر خطرنا
یشله  تلقیلن و تبلیلغ نظام هلای خودکامله در جامعلۀ ملا ر
دوانلده بلود؛ یعنلی گام گذاشلتن در ایلن میدان هلا قابلیت 

و ظرفیتی می طلبد که در توان انسان هزاره نیست.
محقلق خراسلانی در چنیلن شلرایطی قلد عللم کلرد و بلا 
تبلیلغ جانانله و دفلاع عالمانله از مقام علملی آیت الله کابلی 
نقلش بی بدیللی در تثبیلت مرجعیلت او ایفلا کلرد و آیلت الله 
و  داخللی  مشلکلات  رغلم  بله  سلرانجام  کابللی  محقلق 
خارجلی، رسلاله اش را چلاپ کلرد و شلهرت جهانلی یافت. 
یلادی از اقشلار و اصنلاف مختللف  در ایلن جریلان افلراد ز
نقلش ایفلا کردنلد؛ املا حمایت و جدیت دو نفلر که حاکی از 
تحلولات  و  یلخ  تار از  دقیق شلان  درک  و  عمیلق  نگلرش 
اجتماعی افغانستان بود، فوق العاده مهم و مؤثر بود؛ شهید 
ملزاری در عرصلۀ سیاسلی و محقلق خراسلانی در عرصلۀ 
علملی و اجتماعلی. از نقلش رهبلر شلهید در ملواردی یلاد 
شلده اسلت؛ املا متأسلفانه زحملات و خدملات خراسلانی  
هنوز در جامعۀ ما مکتوم مانده است و اغلب نسل جدید 
گاهلی ندارنلد. در حاللی که این محقق خراسلانی بود که با  آ
بلر  محکلم  و  متیلن  ل های  اسلتدلا و  بلالا  علملی  تلوان 
مشلکلات و مخالفت هلا فائلق آملد و بلا مهلارت کم نظیری 

که در فن خطابه داشت موج اجتماعی ایجاد می کرد. 
آیت الله خراسانی با وجود بیماری و ضعف جسمی، 
بله لحلاظ روحلی سرشلار از انلرژی بود به طلوری که وقتی بر 
هلر  بلا  او  می شلد.  زنلده  نلو  از  انلگار  می گرفلت،  قلرار  منبلر 
بله  اعتملاد  و  امیلد  از  تلازه ای  یچه هلای  در سلخنرانی اش 

نفس را در برابر چشمان خلق خستۀ مهاجر می گشود. 
کیلد داشلت و از  او بلر احیلای خودبلاوری جمعلی تأ
ضلرورت شکسلتن سلدهای آهنیلن و تابوهایلی می گفلت 
کله سلال ها تلقیلن و تبلیلغ شلده بلود. وی در همیلن راسلتا 

اجتماعلات  ایجلاد  بلا  و  کلرد  سلفر  کسلتان  پا کشلور  بله 
باشکوه، از ضرورت تقویت مرجعیت سیاسی و مذهبی 
تملام  بدین گونله  آفریلد.  یلادی  ز امیدواری هلای  و  گفلت 
کلرد و در احیلای  طلسلم و تبلیغلات بدخواهلان را باطلل 
اعتملاد بله نفس جامعه هزاره و تغییر باورهلا و داوری های 

دیگران نسبت به آن ها سهم بزرگی گرفت.

محقق خراسانی و حمایت از جریان 
عدالت خواهی 

خراسلانی مؤللف کتاب »الهلزاره فی التاریخ« بود گذشلته و 
یلخ مردملش را بله خوبلی می دانسلت و بلا چالش هلای  تار
خطابه هلای  در  داشلت.  عمیقلی  آشلنایی  نیلز  روزگارش 
شلورآفرین و الهلام بخلش، عواملل عقب ماندگلی هزاره هلا را 
کتلاب  تأخلرّ ملیلت هلزاره«  و دربلارۀ »رملز  تحلیلل می کلرد 
کشلور و جهلان  نوشلت. وی  میخواسلت هلزاره در سلطح 
دارای شلخصیت حقوقی و سیاسلی شلود و هویت قومی و 
فرهنگلی اش ملورد پذیلرش اجتماعی و قانونی واقع شلود. از 
همین رو این مجتهد بازگشلته از نجف، بر خلاف سلنت 
معملول در حوزه هلای علمیله، خود را به حلقه هلای درس و 
بحلث علملی محلض محلدود نکلرد و از درون حجره هلای 
حلوزه، بله متلن جامعله آملد. او بلا تملام تلوان بلرای بیلداری و 
گاهلی مردملش کوشلش کلرد و دغدغلۀ سرنوشلت و آینلدۀ  آ
قوملش تلا واپسلین لحظات حیلات، ذهن و ضمیلر آیت الله 

خراسانی را به خود مشغول کرده بود.
نقطلۀ  افغانسلتان  اسللامی  وحلدت  حلزب  تشلکیل 
یلخ سیاسلی و مبارزاتلی هزاره هلا بلود؛ چلون  عطفلی در تار
یلر چتلر  ز و متفلرق شلیعی  احلزاب متعلدد  بلار  نخسلتین 
واحلد جملع شلده بودنلد و خواسلتار حضلور در سلاختار 
بودنلد.  کشلور  تصمیم گیلری«  در  »مشلارکت  و  قلدرت 
کید می کرد که این جریان حق خواهی  محقق خراسانی تأ
و عدالت طلبلی بایلد پشلتیبانی شلود و خلود بلا این کله از 
تبلیلغ  و  حمایلت  بله  بلود؛  ایرانلی  شناسلنامه ای  لحلاظ 
بله آن افتخلار می کلرد  از ایلن جریلان پرداخلت و  گسلترده 

)برهانی، 1397:  158(.
او هلم مجتهلد بلود، هلم خطیلب بسلیار توانمنلد، هم 
از دردهلا و آرمان هلای مردملش سلخن می گفلت و از جبهۀ 
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بلا  ملزاری  و شلخص شلهید  هلزاره  ملردم  عدالت خواهلی 
کله خیلی هلا،  احتلرام عمیقلی یلاد می کلرد. در سلال هایی 
یلک  کسلوت  در  او  می کردنلد،  تلقلی  تابلو  را  گفتلن  هلزاره 
مجتهلد مسللم، شلعار حلق هلزاره سلر میلداد، از مقاوملت 
نلگاه  و  کلرد  دفلاع  قاطعانله  سلردارانش  و  کابلل  غلرب 

یخی داشت. آسیب شناسانه به تحولات تار
جلسله  در  مناسلبتی  بله   1375 پاییلز  در  بلاری 
سلخنرانی اش در مشلهد حضور داشلتم. می گفت »شلبی 
کله سلنگرهای مقاوملت غلرب کابلل سلقوط کلرد در انلدوه 
زبلان  بله  را  و در هملان حلال اشلعاری  رفتلم  فلرو  عمیقلی 
عربلی سلرودم.« اشلعارش را با اندوه و آهنلگ مؤثری، برای 

مردم خواند. مصرع بیت اول این بود:
»اَلا یلا غَلرب کابلل مَقّلر اُسُلودی... / غلرب کابلل!  ای 

پایگاه شیران ما« 

جمع بندی
محرومیلت  رفلع  خراسلانی  اصللی  دغدغه هلای  از  یکلی 
یخلی مردملش بلود و او راه رسلیدن بله ایلن هلدف را در  تار
قلدم نخسلت ایجاد تحلول فکری و فرهنگی می دانسلت. 
از همیلن رو در حلوزۀ نجلف فقهلای قلوم خلود را بله اعللام 
اجتهلاد و کسلب مقام مرجعیت تشلویق کلرد. وقتی آن ها 
اقداملی نکردنلد، خلود پیشلگام شلد و بلا راه اندازی کرسلی 
درس خلارج بله نظریه پلردازی در عللوم اسللامی پرداخلت. 
بله خودبلاوری  رنجدیلده اش  قبیللۀ  کله  بلود  آن  پلی  در  او 
برسد و هویت و شخصیت حقیقی خویش را که سال ها 
یابلد. بدیلن منظلور  آملاج تهاجلم و تحقیلر بلوده اسلت، باز
بلرای نشلر نلام، افلکار و آثلار علملا و فرهیختلگان کشلورش 
حلوزۀ  در  مردملش  مبلارزان  و  بلزرگان  از  نوشلت،  کتلاب 

نجف تجلیل و تکریم بی سابقه کرد.
طللی سللال های حضللور در ایللران نیللز همللان راه را اداملله 
داد، بللا همفکللران و همکارانللش مرجعیللت آیللت الله کابلللی 
کللرد و در حمایللت از حللزب وحللدت و  را طللرح و تثبیللت 
کلله در  رهبللری آن تللا توانسللت فریللاد کشللید. دو رخللدادی 

اساسللی  و  ارزنللده  نقللش  مللا  مللردم  جمعللی  خودبللاوری 
کابلللی شللاهد رشللد  داشللت. پللس از مرجعیللت آیللت الله 
رساله نویسللی و اعلللام مرجعیللت در جامعللۀ هللزاره بودیللم و 
در عرصللۀ سیاسللی نیللز سللطح و سللقف مطالبللات جامعللۀ 
قابللل  اسلللامی  وحللدت  حللزب  از  قبللل  دوران  بللا  هللزاره 
مقایسلله نیسللت، تشللکیلاتی کلله در حمایللت از آن محقللق 
بلله  را  فللراوان  زحمللات  و  بللرد  بسللیار  رنللج  خراسللانی 
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